
ايران‌شناسي

چهـار وجـه

نوشتن و انتشار آثار در مطبوعات، به خودي خود فعاليت و تجربه‌ي شيريني 
است. اين فعاليت اگر با كار در آموزش و پرورش و قلم زدن در نشريات ويژه‌ي 
تعليم و تربيت همراه شود، شيريني و حلاوت كار را ده چندان مي‌كند و تجربه‌هاي 

فراواني فراروي آدمي قرار مي‌دهد كه بسيار آموزنده و به‌كاربستني است.
در طول سال‌هاي معلمي و نيز فعاليت‌هاي مطبوعاتي‌ام، با انسان‌هاي 
از تجربه‌ها و  فرهيخته و صاحب‌نظري برخورد داشته‌ام كه هر يك معدني 
دنيايي از ديدگاه‌هاي نو بوده‌اند. با بسياري از اين انسان‌ها، به‌طور منفرد ديدارها 
و گفت‌وگوهايي داشته‌ام و از خرمن دانش و تجربه‌هايشان درس‌ها گرفته‌ام. در 
چند روز گذشته كه در فكر نگارش يادداشت سردبير شماره‌ي 6 بودم، در تصادفي 
شايسته، فرصتي پديد آمد تا با سه تن از اين انسان‌ها، كه هر سه به نوعي حق 
استادي بر گردن من دارند و در واقع همواره آن‌ها هستند كه مرا شرمنده مي‌كنند، 
ديدار كنم؛ سه انسان، با سه تجربه‌ي منحصر به فرد كه تجربه‌ي هر يك به‌طور 
مستقل ارزشمند است. وقتي دو تن از اين سه را به يكديگر معرفي مي‌كردم و از 
تجربه‌ها و كارهايشان سخن مي‌گفتم، ناگهان جرقه‌اي در ذهنم شعله‌ور گشت 
كه به نگارش اين يادداشت انجاميد؛ يادداشتي كه هرچند در آستانه‌ي فرا رسيدن 
نوروز و تعطيلات در پي آن مناسبتي بسيار شايسته دارد، ولي در هر صورت سخني 
است كه مي‌تواند مورد تأمل برنامه‌ريزان آموزش و پرورش، به‌ويژه در حوزه‌ي  دوره‌­ی12
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فعاليت‌هاي پرورشي قرار گيرد.
مي‌خواهم از تجربه‌هاي سه انسان با تجربه ـ كه در سطور پاياني 
اين يادداشت فرد چهارمي را هم به مجموعه اضافه خواهم كرد ـ سخن 

بگويم و در پايان چهار تجربه را باهم پيوند بزنم.
علي‌محمد بخشوده، استاد بزرگوارم در مركز تربيت معلم شهيد 
بهشتي مشهد در سال 60 ، نخستين كسي است كه از او مي‌گويم. او 
پس از سال‌ها تدريس و تحقيق در آموزش و پرورش و كسوت استادي 
استاد در  بازنشسته شده است.  اكنون دوازده سالي است كه  معلمان، 
سال‌هاي پس از بازنشستگي، به غير از تحقيق و تأليف، به كاري روي 
آورده است كه بسيار جالب و جذاب است. آقاي بخشوده سال‌ها مدرس 
زمين‌شناسي و نيز متخصص گياه‌شناسي دانشگاه فردوسي مشهد بوده 
است. وي، اكنون با تشكيل اردوهاي يك تا سه‌روزه براي دبيران علوم 
و دانش‌آموزان مدرسه‌هايي كه متقاضي استفاده از اردوهاي وي باشند، 
تخصص و تجربه‌ي خود را به سادگي در اختيار ديگران مي‌گذارد. با 
مسئولان برخي از مدرسه‌هايي كه استاد، مجري اردوهاي زمين‌شناسي و 
گياه‌شناسي آن‌ها بوده است، صحبت كرده‌ام. اين دوستان مي‌گويند، پس 
از اردوها، نگرش دانش‌آموزان و معلمان ما به طبيعت ايران و نيز شناخت 
آن‌ها از نعمت‌هاي خداوند و شگفتي‌هاي آفرينش، چند برابر مي‌شود. آقاي 
بخشوده، براي دبيران برخي مناطق و شهرستان‌ها نيز اردوهاي خاص 
علمي برپا مي‌كند. قبراقي، سرزندگي و روحيه‌ي جواني اين معلم پير در 

آستانه‌ي 80 سالگي، بسيار قابل توجه است.
دومين فردي كه از او سخن مي‌گويم، استادم حميد دهقان است. او 
دقيقاً پنج سال قبل از زماني كه من به دنيا بيايم، كار حرفه‌اي در مطبوعات 
را آغاز كرده است و پس از سال‌ها قلم زدن در حوزه‌هاي گوناگون، از آغاز 
دهه‌ي 70، به‌طور اختصاصي فقط در مورد ميراث فرهنگي و گردشگري 
مطلب مي‌نويسد. لابد برخي از نوشته‌هاي او را سال‌هاي گذشته در رشد 
جوان و امسال در رشد آموزش‌ ابتدايي ديده‌ايد. آقاي دهقان، علاوه بر 70 
كشور جهان، گوشه گوشه‌ي ايران را هم گشته است. او در كنار نوشته‌هاي 
خود، آرشيو منحصر به فردي از عكس‌هاي مكان‌هاي گردشگري و 
ميراث فرهنگي ايران دارد كه در نوع خود ديدني است. وي، علاوه بر 
ارائه‌ي مشاوره به برخي گروه‌هاي ايرانگرد، چند وقتي است حوزه‌اي را 
فعال كرده است كه در آموزش و پرورش كشورمان، اقدامي نوآورانه تلقي 
مي‌شود. آقاي دهقان، با اطلاعات زياد گردشگري و شناخت خوبي كه 
از ميراث فرهنگي كشورمان دارد، به برخي از مدرسه‌هاي تهران پيشنهاد 
كرده است، اردوهاي كوتاه‌مدت چند‌روزه‌ي شناخت جاذبه‌هاي گردشگري 
ايران را با حضور توأمان دانش‌آموزان، پدران، مادران و معلمان برگزار 
كنند. او اين اردوها را حتي در مدرسه‌ي نوه‌ي خود تا سطح پدربزرگ‌ها و 
مادربزرگ‌ها توسعه داده است )لابد براي اين‌كه از لذت سفر گروهي نوه 

و هم‌كلاسي‌هايش، او هم بهره بگيرد(.
درست است كه مشابه اين اردوها سال‌هاست توسط مدرسه‌ها و ادارات 
آموزش و پرورش ما انجام مي‌گيرد، ولي افزودن اوليا و نيز راهنماي حاذق 
گردشگري و ميراث فرهنگي، اردوهاي جديد را در مسيري هدفمند قرار 

داده است. آقاي دهقان هم، با وجود سن بالا، قبراق و سرزنده است.
دوست سوم ـ كه بنا به دلايلي از من خواست فعلًا نامش را نبرم 
و لاجرم از دادن اطلاعات بيشتر درباره‌ي وي هم معذور خواهم بود ـ  
شيفته‌ي ادبيات اين مرز و بوم است و خود از فعالان حوزه‌ي شعر و ادبيات 
و معلمي بازنشسته. او علاوه بر كارهاي مطبوعاتي و تدريس، گاه گاهي 
نيز در جمع دانش‌آموزان حاضر مي‌شود و سخن‌راني مي‌كند. من عنوان 
سخن‌راني‌هاي او را گذاشتم: گردشگري در حوزه‌ي شعر، ادب و فرهنگ. 
وقتي اين دوست عزيز، فقط دو ساعت در جمع دانش‌آموزان حاضر مي‌شود 
و با آن‌ها به گپ و گفت‌ مي‌پردازد، آن‌چنان شور و شوق و علاقه به ادبيات 
جديد و قديم ايران در ميان بچه‌ها ايجاد مي‌شود كه حد و حصري ندارد. 
در يك كلام مي‌توانم بگويم، اگر مي‌خواهيد جان كودكان را با آتش شعر 
و ادبيات گرما ببخشيد، دارويش حاضر ساختن آن‌ها در جمعي است كه 

استادي مثل اين دوست در آن‌جا شرف حضور داشته باشد.
و اما فرد چهارم. گفتم كه او در آن جمع سه نفره حاضر نبود، ولي 
سا‌ل‌هاست با او همراهم: دكتر ناصر كرمي؛ اقليم‌شناس، طبيعت‌گرد 
ايراني و داستان‌نويس. او دانش‌آموخته‌ي رشته‌ي جغرافياست و علاوه بر كار 
كارشناسي در حوزه‌ي اكوتوريسم )طبيعت‌گردي( و نيز فعاليت مطبوعاتي 
در اين زمينه، همواره آواره‌ي كوه‌ها و دشت‌ها و جنگل‌هاي ايران است؛ 
آواره‌اي كه عاشقانه در ايران مي‌گردد و كتاب ارزشمند »ايران‌ياب«، حاصل 
اين گشت‌وگذارهاست. درست است كه ناصر كرمي، هنوز به كاري كه مد 

نظر من است، روي نياورده، ولي يكي از چهار وجه مربع مدنظرم است.
فكر مي‌كنم متوجه شده باشيد مي‌خواهم چه بگويم. اين چهار دوست، 
چهار نماد و چهار آغازگرند كه خود مي‌توانند طراحان و معلم‌هاي طرح موردنظر 

من باشند، ولي قطعاً كار بايد با كسان ديگر و بيشتري دنبال شود. 
اگر مي‌خواهيم دانش‌آموزاني به تمام معنا عاشق ايران تربيت كنيم، يكي 
از كارهاي پرورشي و فوق‌برنامه‌ي فراروي ما مي‌تواند، طراحي اردوهاي 
چندروزه‌ي ايران‌شناسي با حضور دانش‌آموزان، پدران و مادران، معلمان و 
كارشناسان اردويي همراه باشد. در اين اردوها، دانش‌آموزان را در مسيري 
مشخص به حركت درمي‌آوريم. در اين مسير، آن‌ها را با جاذبه‌هاي گردشگري 
و ميراث فرهنگي ايران آشنا مي‌كنيم، برايشان از ويژگي‌هاي زمين، خاك، 
گياهان و جانورانش سخن مي‌گوييم، طبيعت منطقه و جاذبه‌هاي اكوتوريسم 
)ماهي‌گيري، قايق‌راني، كوه‌نوردي و...( آن‌جا را برايشان شرح مي‌دهيم و 
آن‌ها را درگير همين فعاليت‌ها مي كنيم و در فرصت‌هايي كه به استراحت 
مي‌پردازند،  از ادبيات، شعر، فرهنگ و هنر كشورمان حرف مي‌زنيم. به‌نظر 

مي‌رسد تاكنون شاهد چنين اردوهاي هدفمندي نبوده‌ايم. 
عيد در راه است و فرصت براي برپايي اين‌گونه اردوها بسيار كم. ولي به 
قول طراحان، مي‌توان پايلوت يا نمونه‌ي كوچكي از آن را با مطالعه‌ي قبلي و 
مشخص كردن مسيري ساده و كوتاه، با حضور اعضاي خانواده‌ي خود و اگر 
ميسر شد چند خانواده‌ي همراه، به اجرا درآورد. بي‌شك در اين راه، آموزگاران 

همانند هميشه آغازگر خواهند بود؛ لطفاً ايرانگردي را آغاز كنيد. 
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